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پدر ولدار، پدر یول
اـن کتـاب از رفروشترـن کتابهـای سالهـای اخـر در زمینـه ثروتآفرینـی و

سرمایهگذاری است. 

 

من دو پدر داشتم یک ولدار و دوم یول. اول کلاس هشتم را تمام نکرده ود
ول پدر دوم تحصلکرده و باهوش ود او مدرک دکتری داشت. یک از ثروتمندترن
مردان هاوای ود. یک وقتی مرد، دهها میلون دلار رای خانوادهاش به جا گذاشت،
حال آنکه دیگری پس از مرگش مقروض ود. یک از پدرهایم توصیه مکرد: خوب
درس بخوان تا یک شرکت خوب رای کار کردن پیدا کنی و دیگری توصیه مکرد:

خوب درس بخوان تا بتوانی یک شرکت خوب بسازی.

پـدر ولـدارم مگویـد: رهـز از ـول، درسـت بـه انـدازه چسبیـدن بـه آن مـوجب
روانریشی است من مردم زیادی را دیدهام که مگویند: آه، من علاقه چندانی به
ول ندارم و با ان وجود هشت ساعت در روز کار مکنند. ان انکار حقیقت است.
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اگـر آنـان علاقـهای بـه ـول ندارنـد پـس چـرا کـار مکننـد؟ اـن طـرز فکـر بـه مراتـب
روانریشانهتر از طرز فکر کسی است که دائما از دارایهایش صورتردای مکند و

به ذخره ول مشغول است.

ولدارها دارای مخرند. یولها، فقط مخارج دارند. اقشار متوسط بدهیهای
ماندوزند که به خیال خودشان دارای است. بسیاری از مشکلات مال زرگ، ناشی از
همگـام بـا دیگـر مـردم و تلاش ـرای عقـب نمانـدن از جـامعه و بـه عبـارتی چشـم

همچشم است.

 

سرمایهگذاری کردن، خرید کردن نیست
سرمایهگذاری کردن، خرید کردن نیست، بلکه بیشتر، نوع درک و آگاهی است. تماز
ولدارها با افراد یول و سطح متوسط جامعه در اینجا است! ولدارها همیشه در
آخر کار، به خرید تجملات و وسال اضاف مردازند در حال که آن دو گروه دیگر،
ترجح مدهند اول از همه ان کار را انجام دهند. ی ولها و اقشار متوسط جامعه
زرگ، الماس، جواهرات یا کشتیهای تفریح چون خانه اغلب به خرید اقلام

مردازند، چون مال هستند به دیگران نشان دهند که ولدار هستند.

آنها به ظاهر ولدار نشان مدهند. ولدارهای کهنهکار، ابتدا ستون دارایهایشان را
مسازنـد. سـپس، از درآمـد نـاشی از اـن سـتون، کالاهـای اضـاف مـورد نظرشـان را
خریداری مکنند. ولدارها ر روی ستون دارایهایشان تمرکز و توجه مکنند، حال

آنکه بقیه، ر ستون درآمدهایشان متمرکز مشوند.

 

تعریف مال و ثروت ان است که ول شما چه مقدار ول
مسازد؟ یا به عبارتی، وجوه شما چه مقدار وجه نقد تولید

مکند؟
اگر من و همسرم، در فکر خرید یک منزل زرگتر و هتر باشیم، به راحتی متوجه
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مشویم که ان خانه رای ما، در حکم یک دارای نخواهد شد، بلکه یک بدهی
مشود؛ زرا در بلندمدت به خال کردن جیبمان و رون کشیدن ولمان خواهد

انجامید.

مهمترن قانون، دانستن تفاوت میان یک دارای و یک بدهی است. زمانی که ان
تفاوت را فهمیدید، تلاش و توجهتان را روی دارایهای متمرکز کنید که بلندمدت
باشد. ان هترن راه ورود به شاه راه ولدار شدن است. دقت کنید ستون بدهیها و
مخارجتان حتیالامکان پان بماند. اگر مال به افزایش مخارج باشید، اول باید ر

درآمد ناشی از دارایتان بیفزایید تا بتوانید خودتان را در سطح رفاه نگاه دارید.

گاهی از مردم مرسم: کسبوکار شما چیست؟ و آنان پاسخ مدهند: آه من یک
بانکدار هستم پس سوال مکنم: یعنی شما صاحب یک بانک هستید؟ و آنان
معمولا پاسخ مدهند: نه، من در آنجا کار مکنم. در ان حالت، ایشان تخصصشان
را با کسبوکارشان اشتباه گرفتهاند. ممکن است تخصص بانکداری داشته باشند اما

باز هم نیازمند داشتن یک کاسی شخص هستند.

 

کاسی چیست؟
توسط شخص نداشته باشد. من مالک آن باشم ول کاری که نیاز به حضور شخص
یا اشخاص دیگری اداره مشود. اگر خودم مجور به کار در آن محل باشم، دیگر
نمتـوان نـامش را کـاسی گذاشـت؛ در آن صـورت، شغـل مـن مشـود. بـه کسـب
شخصـ خودتـان اهمیـت دهیـد. مشکلات مـال، اغلـب نتیجـه مسـقیم کـار کـردن
مادامالعمر رای دیگران است. شغلتان را از دست ندهید؛ اما شروع کنید به خرید
دارایهای حقیق و نه بدهی یا خردهرزهای غر ضروری که درست پس از لحظه
خرید ارزش واقعشان را از دست مدهند؛ مثل چوب گلف 400 دلاری من، که از
جنس تیتانیم ود، به مجرد اولن ضربه محکم که با آن زدم، 150 دلار کاهش قیمت

یافت.
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پدر تحصلکردهام همیشه مرا که پسر بچهای بیش نودم، تشوق به یافتن کاری
ـیخطر مـکرد. از سـوی دیگـر، پـدر ولـدارم مـرا بـه آمـوختن یـا بـه دسـت آوردن
دارایهای که به آنها علاقهمندم، تشوق مکرد. او مگفت: اگر علاقهای به آنچه
مآموزی یا به دست مآوری نداشته باشی، از آن مراقبت نخواهی کرد. پس من به
خرید مستغلات رداختم چون عاشق خریدن زمن و ساختمان ودم. قادر ودم تمام

روز تماشایشان کنم و سر نشوم.

پدر تحصلکرده من همواره تشویقم مکرد به دنبال یک شغل خوب در یک شرکت
قوی و معتر باشم. او از فضیلت «پله پله بالا رفتن از نردبان ترق شرکت» سخن
کنند در حالدانست که مردم چک حقوق ماهیانه خود را دریافت مگفت. نمم
که مدانند با ان مقدار حقوق خود و خانوادشان مشکل خواهند داشت و همه
کاری که مکنند همن است که به انتظار افزایش حقوق بنشینند و فکر کنند که ول

بیشتر، حلال مشکلاتشان خواهد ود.

وقتی نصاح پدر تحصلکردهام را رای پدر ولدارم بازگو کردم، با دهان بسته،
لبخندی زد و فقط یک جمله گفت: «چرا خودت صاحب ان نردبان نشوی؟» ول نباید
فراموش کرد بعض وقتها، مردم نمتوانند کاری رای خود دست و پا کنند در نتیجه
به تاسیس یک شرکت، به عنوان راهحل رای مشکلشان متوسل مشوند. بد نیست
بدانید که از هر 10 شرکت تازه تاسیس یافته، معمولا ۹ تای آنها، در پنج سال
نخست پس از تاسیس ورشسکت مشوند؛ بناران، فقط اگر واقعا خواستار ان

هستید که شرکتی از خود داشته باشید، ان کار را انجام دهید.

مهارتی را نمشناسم که با اهمیتتر از مهارت فروش و بازاریای باشد. مهارتهای
فروش و بازاریای رای اکثر مردم، اصولا به ان دلل مشکل است که از عدم پذرفته
شدن، واهمه دارند. هر چه در رقرای ارتباطات، مذاکره و غلبه ر ترس ناشی از عدم
پـذرش خـود، بیشتـر فـائق آییـد، زنـدگ رایتـان راحـتتر و آسـانتر خواهـد شـد.
متخصص شدن از نظر فنی، به همان اندازه که محاسنی دارد نقطه ضعفهای نز

دارد.
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من دوستانی دارم که فوقالعاده باهوش و با استعدادند اما قادر نیستند به طور موثر
بـا دیگـران ارتبـاط رقـرار کننـد؛ در نتیجـه، درآمـدشان رقتانگـز اسـت. مـن بـه آنـان
نصیحت مکنم حداقل یک سال را به آموزش امر فروش بگذرانند حتی اگر در ان
مدت، هچ درآمدی هم نداشته باشند همن که مهارتهای ارتباطشان رشد کند و

هود یابد، با ارزش است.

وقتـی از کلاسـی کـه در آن تـدریس مکنـم، مرسـم: چنـد نفـر از شمـا قـادر اسـت
همـرگری هتـر از همرگرهـای مکدونالـد درسـت کنـد؟ قریبـا همـه دانشآمـوزان،
دستهایشان را بالا مرند. سپس مرسم: اگر همه شما قادرید هتر از مکدونالد
همـرگر زیـد پـس چـرا او بیشتـر از شمـا ـول در مـآورد؟ جـواب واضـح اسـت.

مکدونالد در شوه کسبوکار، فوقالعاده است.

علت اینکه بسیاری از مردم با استعداد، فقر هستند، ان است که آنان، بیشتر روی
هتر پختن یک همرگر، تمرکز و انرژی صرف مکنند و از سیستم کاسی و تجارت،
بسیار اندک یا هچ، نمدانند. انگونه افراد، معمولا بیشتر از نیازشان، کار مکنند
چون یاد گرفتهاند سخت کار کنند، نه اینکه ولشان را در خدمت خودشان، سخت به

کار گرند. ول بیشتر، به ندرت در حل مشکلات مال افراد موثر است.

رند یا در تنگناهای مالر است. غالب آنان یا فقر از آدمهای با استعداد فق دنیا
دست و پا مزنند و کمتر از مقداری که در توانشان است ول در مآورند. ان به
دلل دانستههایشان نیست، بلکه به دلل چزهای است که نمدانند. همه آنان،
روی بالا ردن تخصصشان به منظور ساختن یک همرگر هتر تلاش م ورزند به عوض
اینکـه ـر هتـر کـردن مهارتهـای فـروش و عرضـه آن، تلاش کننـد. شایـد مکدونالـد
،رگر معمولل یک هموده باشد اما در فروش، عرضه و تحورگر نن سازنده همهتر

با رعایت اصول اولیه آن، هترن است.
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